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  مقدمة مترجم
متولد شد. او از سال  مريكااكليولند در ايالت اوهايو در شهر  1944جاناتان كالر در سال 

گاه كرنل است. كالر همچنين رياست انجمن استاد زبان و ادبيات تطبيقي در دانش 1977
مريكا و شوراي علوم انسـاني نيويـورك را هـم بـه عهـده داشـته و در       اادبيات تطبيقي 

هاي ادبيات انگليسي، ادبيات تطبيقي و مطالعات در زمينـة  دانشگاه كرنل رئيس دپارتمان
و نقـد   نظريـه ي و ساختارگراي ةهاي عاشقانه بوده است. آثار او در زمينرمانس و داستان

ادبيات تطبيقـي بـه كجـا    «هاي زندة دنيا ترجمه شده است. مقالة ادبي به بسياري از زبان
يكي از مقالات مهم كالر در حوزة ادبيات تطبيقي است. عنـوان ايـن مقالـه در    » رود؟مي

 نخسـت  مقالـه  ايـن  درگيري آيندة ادبيات تطبيقي. او واقع پرسشي است ناظر بر جهت
 2004 و 1993 هايسال در امريكا تطبيقي ادبيات انجمن هايگزارش بر تقاديان مروري

كند  مي تأمل يك هر اشكالات و قوت در نقاط و دهد انجام مي آنها متمايز هايويژگي و
اي شناختي اين دو گزارش با يكـديگر، آينـده   هاي موضوعي و روشتا با مقايسة تفاوت

در اين مقاله همچنين بـه بررسـي    كالر ي ترسيم كند.را از منظر خود براي ادبيات تطبيق
و نقـش محـوري    معرفت و دانش قلمروهاي ساير از تطبيقي ادبيات تمايزبخش هويت

انـداز روشـني از سـير    پردازد. اين مقاله، چشمهاي ادبيات تطبيقي ميادبيات در پژوهش
اي خواننـده  شناسي ادبيات تطبيقي و علل تحـولات مختلـف آن را بـر   تاريخي و روش

 كند.ترسيم مي

***  
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داستان از اين قرار است كه روزي روزگاري ادبيات تطبيقي بر مطالعـة منـابع و تـأثير و    
هاي ارتباطيِ آشكاري آورد كه ميان آنها حلقهتأثرات متمركز بود و آثاري را گرد هم مي

آمدنـد.   مار ميها توجيهي براي مقايسة اين آثار با يكديگر به شخورد. حلقهبه چشم مي
كم ادبيات تطبيقي خود را از مطالعة منابع و تأثير و تأثرات رهـا كـرد و بـه نظـام      اما كم

ـ كه البته چندان شناخته نبود ـ دست يافت. ادبيـات     1متنيتري از مطالعات ميانگسترده
هـاي  كـه بـرخلاف دپارتمـان    هاي مطالعات ادبي متمايز شد، چـرا تطبيقي از ساير شيوه

يسي، فرانسوي، اسپانيايي، ايتاليايي و چيني، بررسي سير تاريخي يك ادبيات ملي را انگل
دانست. ادبيـات تطبيقـي، بـرخلاف    لزوماً واحد معمول و مناسبي براي مطالعة ادبي نمي

توانست اين پرسش را ناديده بگيرد كه چه واحدي براي هاي ادبيات ملي، نميدپارتمان
ها، موضوعات؟ از اين رو، دائمـاً بـه ميـداني بـراي     رها، دورهتر است: ژانمطالعه مناسب
اندركاران ادبيات ملي اغلب در مقابـل   كه دستهاي ادبي بدل شد، حال آنجولان نظريه
ورزيدنـد يـا   هايي كه از حوزة فرهنگي خودشان برنخاسته بود، مقاومت مـي انواع نظريه

 واسـطة مين دليل، ادبيات تطبيقـي بـه   ماندند. به هتفاوت ميها بيكم نسبت به آندست
و كنـدوكاو در   2»بيگانه«هاي نظري توجه به مسائل نظري و نيز ورود آگاهانه به گفتمان

هاي مطالعات ادبي متمايز شد. در واقع، موضوعات مربوط به ماهيت آنها از ديگر حوزه
شـدند، در  مـي  هاي ادبيات ناديده گرفتـه هاي مطالعة ادبي كه در ساير دپارتمانو روش

حوزة ادبيات تطبيقي مورد بحث و بررسي قرار گرفتند و حتي بـه موضـوع آمـوزش و    
  پژوهش تبديل شدند.  

بخشيدن به ادبيات تطبيقي كـافي نيسـتند    ها براي تمايزالبته امروزه ديگر اين ويژگي
شايعي هاي معمول و گرايان بود، اكنون ديدگاه هايي كه زماني مختص تطبيقزيرا ديدگاه

اند. حتي مطالعة ادبيات امريكا كه زماني استثناگرا و انحصارطلب بود (متخصصـان  شده
اي دربارة ماهيت و تمـايزات ادبيـات امريكـايي    بايست نظريهزبان و فرهنگ امريكا مي

(در » مريكـايي اهاي تطبيقـي  ادبيات«داشتند) اكنون در روند بازسازي خود به عنوان مي
يافتـه اسـت. البتـه     ادبيات تطبيقي در اين معنا بـه پيـروزي دسـت    صيغة جمع) هستند.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. intertextual studies  

  حوزة ادبيات است م. هاي نظري خارج از. منظور نويسنده گفتمان2
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كنند. معلوم گرايان از نظر شرايط سازمانيِ خود به هيچ وجه احساس پيروزي نميتطبيق
هاي فنـي و  نيست كه اين نارضايتي تا چه اندازه به شرايط كلي علوم انساني در دانشگاه

هـاي ادبيـات تطبيقـي از    هـا و برنامـه  دپارتمـان . قطعـاً  2گـردد برمي 1»هاي برتردانشگاه«
گيـر  همـه  اند. از يـك سـو،  شناختي خود به سودي دست پيدا نكردههاي روشموفقيت

شدن وجوه تمايز ادبيات تطبيقي منجر به از ميـان رفـتن تفـاوت ايـن حـوزه بـا سـاير        
هـاي  دورهشود و، از سوي ديگر، مي» بحران هويت ادبيات تطبيقي«ها و در نتيجه  حوزه

اند و ما بايد به دانشجويان كارشناسـي ارشـد    تحصيلي ادبيات تطبيقي نيز كم و پرچالش
اي به حوزه ادبيات تطبيقي خوش آمديد! حوزه«مندند بگوييم: كه بسيار باهوش و علاقه

در آن، به اعتقاد ما، ادبيات ملي مبنايي منطقي براي مطالعات ادبي نيست! امـا بدانيـد    كه
ين فعاليت در ادبيات تطبيقي بايد بـه نحـوي عمـل كنيـد كـه گـويي در يـك        كه در ح

دپارتمان ادبيات ملي مشغول به كار هستيد تا بتوانيد براي يافتن شغلي در يكـي از ايـن   
اگرچه ادبيات تطبيقي پيروز شـده اسـت و بسـياري از محققـان      ».دو حوزه رقابت كنيد
شـغلي هنـوز، همچـون قبـل، در اختيـار      هـاي  گر هسـتند، موقعيـت  ديگر، اكنون تطبيق

  هاي زبان و ادبيات ملي است.دپارتمان
نگرشي روشنفكرانه به اين موضوع بنگريم بايد از ايـن   اگر به جاي نگاه سازماني با

پيـروزي ادبيــات تطبيقــي از آن دســته   نتيجـه راضــي باشــيم. بايـد يــادآوري كنــيم كــه  
دارد. نظريه پيروز شده است. امروزه در هر ن هايي است كه دليلي براي شادماني پيروزي

خواهيـد   .فقط كافي است در يك كميتة استخدام عضـو باشـيد   ها پيروزند.جايي نظريه
هـايي كـه مطـرح    ها هسـتند! در پرسـش  ديد كه داوطلبان تا چه اندازه تحت تأثير نظريه

كتاب و مقالاتي  رود بشناسند و حتي زماني كه كنند، در منابع و مراجعي كه انتظار مي مي
شود نويسند. مثال ديگر فمينيسم است كه ادعا مي دربارة گذشتنِ دوره و زمانة نظريه مي

توانيم بگوييم از حيث آكادميك پيروز است زيـرا بيشـتر آنچـه    از بين رفته است اما مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) .University of Excellenceهاي آموزشي به دنبـال  گيري از شيوههاي تحقيقاتي مجازي يا غيرمجازي، كه با بهرهها يا انجمن) دانشگاه

  م. .المللي هستندفرهنگي و بينهاي ارتباطات ميانبالابردن رشد فكري و نبوغ پژوهشگران و نيز ايجاد زمينه
2. See Jon Cook, ‘The Techno-University and the Future of Knowledge: Thoughts After Lyotard,’ in 
Mieke Bal, The Practice of Cultural Analysis (Stanford: Stanford University Press, 1999), 303–324. 

  نك.» دانشگاه برتر«براي 
Bill Readings, The University in Ruins (Cambridge: Harvard University Press, 1996).  
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پردازان فمينيست بر سر آن جنگيدند امروزه بديهي و پـذيرفتني اسـت.   منتقدان و نظريه
وزه دانشجويانِ خانم تساوي حقوقي را كه جنبش فمينيسم بـه دسـت آورده اسـت،    امر

پذيرنـد امـا در هـر    را نمـي » حامي حقوق زن«ها احتمالاً برچسب پندارند. آن بديهي مي
انـد. ايـن، هماننـد پيـروزي نظريـه و      حال اهداف فمينيسم را در ذات خود دروني كرده

تواند خواهانش نباشـد، حتـي اگـر     كه كسي نمي اي است پيروزي ادبيات تطبيقي، نتيجه
تر بودند و به اين سـادگي بـا مـرگ     بخش هايي قدري شادي ترجيح دهيم چنين پيروزي

  شدند. آنچه پيروز شده بود، همراه نمي
، هر ده سال يك بار بايد گزارشي دربارة 1امريكانامة انجمن ادبيات تطبيقي طبق آيين

ع گزارش وضعيت اين رشته است ـ تهيـه شـود. گـزارش     موازين اين رشته ـ كه در واق 
يك سند گروهي بود (هرچند  2ادبيات تطبيقي در آستانة قرن جديدبا عنوان  1993سال 

بخش زيادي از آن را چارلز برنهايمر نوشته بود) كه همراه با شانزده پاسـخ يـا صـورت    
. در گزارش سال 4چاپ شد ها فرهنگ كثرتادبيات تطبيقي در عصر با عنوان  3وضعيت

هاي گزارش وجـود نـدارد:   ، توافق نظري ميان بخش5به ويراستاري هان ساوسي 2004
بخش اصلي اين گزارش كه تنها به امضاي ساوسي رسيد، در كنار نُه مقالة ديگر دربـارة  

. ايـن گـزارش بسـيار    6ها قـرار گرفـت  وجوه يا مشكلات اين رشته و شماري از جوابيه
اي از آن داشت با ايـن  توان برداشت منسجم و يكپارچهاست و نمي ناهمگون و پراكنده

حال مختصر موفقيتي هم دارد. در بررسي وضـعيت رشـته يـا حـوزة ادبيـات تطبيقـي،       
انجمـن ادبيـات    1993هاي اين گزارش با گـزارش سـال   روشن كردن برخي از تفاوت

دو رونـد  » قرن جديد ادبيات تطبيقي در آستانة«راهگشاست. در گزارش  امريكاتطبيقي 
توان بسيار سخن گفت. از يك سو، اصرار شود كه دربارة هركدام مياجرايي پيشنهاد مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. American Comparative Literature Association  
2. Comparative Literature at the Turn of the Century  
3. Position statements 
4. Comparative Literature in the Age of Multiculturalism, edited by Charles Bernheimer (Baltimore: 
Johns Hopkins University Press, 1995). 
5. Haun Saussy 
6. Haun Saussy, ‘Exquisite Corpses Stitched from Fresh Nightmares: Of Memes, Hives and Selfish 
Genes,’ in the forthcoming American Comparative Literature Association, 2004 State of the Discipline 
Report. 

اش گزارشـي  شـود كـه مقالـه   كند ظاهراً موجب ميدرست است كه مقاله ساوسي در مركز اين گزارش قرار دارد اما عنواني كه وي انتخاب مي
 هاي متعدد، در كتاب زير منتشر شد:موثق و جدي در نظر گرفته نشود. نوشتة او به همراه نُه مقالة ديگر، و نيز به همراه پاسخ

Comparative Literature in an Era of Globalization (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2006). 
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اش را كنار بگذارد و به سمت جهـاني  بر آن است كه ادبيات تطبيقي اروپامحوري سنتي
هاي فرهنگـي كنـوني و هـم بـه     امري كه هم به عنوان بازتاب واقعيت ،شدن پيش برود

گيري هاي غيرغربي بر روند شكلي نسبت به درك روزافزون تأثير فرهنگعنوان واكنش
 1993پذير است. از سوي ديگر، در گزارش سال هاي غربي كاملاً توجيهماهيت فرهنگ

شود كه ادبيات تطبيقي مسير خود را از تمركز صرف بـر ادبيـات بـه سـمت     پيشنهاد مي
نوع تغيير دهد. اين هم روشي اسـت كـه   هايي از هر مطالعة توليدات فرهنگي يا گفتمان

هـاي   انـد كـه مهـارت   تواند شرايط خوبي را فـراهم آورد. محققـان ادبيـات دريافتـه    مي
هـاي  اي بر ساختار و عملكرد دامنة وسيعي از كـنش تواند پرتو تازهها ميگري آن تحليل

ايـان در  گردهنـد، بيفكنـد. مشـاركت تطبيـق    ها را شكل مـي گفتماني كه افراد و فرهنگ
ها ـ تازه اگـر از   كاوانه، سياسي، پزشكي و ساير گفتمانهاي فلسفي، روان مطالعة گفتمان

قـدر ارزشـمند بـوده     هاي راهنما و فرهنگ عامه حرفي به ميان نيـاوريم ـ آن  فيلم، كتاب
هاي ادبيات به مطالعـة  تواند خواهان محدود شدن دپارتمانكس نمياست كه ديگر هيچ

اشد. بر طبق پيشنهاد اين گزارش، بررسي ادبيات به عنـوان گفتمـاني در   ادبيات صرف ب
به قـدر   ها يك تدبير ثمربخش است. هر كدام از اين دو روند اجراييميان ساير گفتمان
اي نتيجة هر دو (جهاني شـدن و فرهنگـي شـدن) رشـته     ،با اين حال .كافي موجه است
وجه به يـك رشـتة آكادميـك شـباهتي      قدر وسيع كه ديگر به هيچ اي آناست با گستره

هـا و توليـدات فرهنگـي در    اي است شامل مطالعة همة انـواع گفتمـان  ندارد بلكه حوزه
توانسـت  شـك مـي  كـرد بـي  سرتاسر دنيا. اگر كسي دانشگاهي را از صـفر تأسـيس مـي   

دپارتمان بزرگي را به ادبيات تطبيقي اختصاص دهـد كـه موظـف بـه انجـام مطالعـات       
ني باشد اما در آن صورت مسئلة هويت متفـاوت ايـن دپارتمـان بـا سـاير      فرهنگي جها

هاي ديگري در حوزة علوم انسـاني  شود: آيا دپارتمانهاي دانشگاهي مطرح ميدپارتمان
هاي  وجود خواهد داشت كه با ادبيات تطبيقي تعارض داشته باشد؟ آيا ديگر به دپارتمان

هايي براي بررسي مناطق متعـدد دنيـا نيـاز    رتمانموسيقي، هنر، ادبيات و فلسفه يا به دپا
كه ادبيات تطبيقي در قلمرو تازة خـود همـه چيـز را در حـوزة علـوم       خواهد بود يا اين

  انساني و بخش زيادي از علوم اجتماعي در برخواهد گرفت؟
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انديشيم وقتي دربارة جايگاه اين ادبيات تطبيقيِ نو، جهاني و فرهنگي در دانشگاه مي
اي كه طرحي براي بهبود دپارتمان يا رشتهبيش از آن 1993رسد گزارش سال  ر ميبه نظ

خاص باشد، پيشنهادي است براي چگونگي پيشبرد كلي مطالعات ادبي ـ فرهنگـي. امـا    
آيا به راستي، اين همان چيزي نيست كه بايد باشد؟ آيـا يـك گـزارش ادبيـات تطبيقـي      

اي پيشـگام در  باشد؟ ادبيات تطبيقي همچون حوزه كنندة آينده علوم انسانينبايد ترسيم
هاي ملي متعدد و متون نظري آنها علوم انساني عمل كرده است كه نه تنها پذيراي سنت

 ـكركگبوده ـ ماركس،   بلكه مايل  ور، هگل، نيچه، سوسور، فرويد، دوركيم، ويتگنشتاين 
فرضـي   هيچ پـيش چراكه  هاي انتقادي را هم تجربه كنداست كه انواع تفكرات و نوشته

مبني بر اينكه هدف اصلي اين حوزه، درك سنت ادبي يـك ملـت در سـير تـاريخي آن     
ايِ هاي بينارشـته اي است كه در آن طرحبوده، وجود نداشته است. ادبيات تطبيقي حوزه
ها بـراي سـاير محققـان و    شوند و نتايج آن انتقادي و نظري آزادانه به محك گذاشته مي

ها در خور پيروي است و به همين دليل بر روند مطالعات ادبـي و فرهنگـي   ساير حوزه
در مقياس كلان نيز تأثيرگذار است. اما اين موفقيت نوعي بحـران هويـت را هـم بـراي     

  آورد. ادبيات تطبيقي به همراه مي
مرتبط بـا آن،   هايبرانگيزترين موضوع در گزارش برنهايمر و صورت وضعيتبحث

ي ر مطالعات ادبيات تطبيقي بود، مطالعاتي كه همزمان هم به سوي جهـان نقش ادبيات د
هـايش،   رفت. چارلي برنهايمر در آن گزارش و پاسخشدن پيش مي شدن و هم فرهنگي

تـرين موضـوع در   مدافعان ادبيات و كساني را كه معتقد بودند مطالعة ادبيات بايـد مهـم  
پرستاني ازكارافتـاده دانسـته   ادبيات، كهنه گرا دانست. مدافعانادبيات تطبيقي باشد واپس

ورزيدند. به بـاور برنهـايمر، كـاملاً    جهت از همراهي با اين برنامه امتناع ميشدند كه بي
شان غيرضروري اسـت و ايـن   هاي اصليآشكار بود كه خوانش دقيق متون ادبي به زبان

  موضوع در ساماندهي جديد ادبيات تطبيقي نقش اصلي ندارد.
هـاي  پاسخ خود به گزارش برنهايمر اين بحث را مطرح كـردم كـه دپارتمـان    من در

تـر  اند و اگر بخـواهم دقيـق  ادبيات ملي روز به روز نقش بيشتري براي نظريه قائل شده
هـاي  اند كه مطالعات ادبي و فرهنگي از رهگذر پرسـش بگويم اين امكان را فراهم كرده

تـاريخي    ـ ـ هـاي ادبـي  وند نه از منظر دورهبرخاسته از مباحث نظري درك و دريافت ش



 رود؟ادبيات تطبيقي به كجا مي    ă/ü 86ادبيات تطبيقي مقاله
 

 
 

ها هـر روز بيشـتر و بيشـتر گسـترة وسـيعي از توليـدات       مرسوم. همچنين اين دپارتمان
اند، توليداتي نه فقط شامل فيلم و فرهنگ عامـه بلكـه   فرهنگي را وارد قلمرو خود كرده

ملـي و   هـاي گيري هويـت به طور مثال مباحث مربوط به جنسيت، ساختار بدن و شكل
هاي مطالعـات فرهنگـي ملـي     هاي ادبيات ملي به دپارتمانفرهنگي. در نتيجه، دپارتمان

يي، مطالعـات  امريكـا هـاي مطالعـات انگليسـي و    اش دپارتمـان اند كه نمونهتبديل شده
هـاي  فرانسوي، مطالعات آلماني و مطالعات اسـپانيايي اسـت. علـت گـرايش دپارتمـان     

بندي ادبيات بـر مبنـاي مرزهـاي    درك است: تقسيم و قابلادبيات ملي به فرهنگ روشن 
بنـدي يـك روش   اما اين نوع تقسـيم  ملي يا زباني تقريباً همواره مورد ترديد بوده است

هـاي  دپارتمـان «چـه بسـا بـا تغييـر      دهي مطالعة فرهنگ است.كاملاً منطقي براي سامان
بـه  » هـاي ادبيـات فرانسـوي   ندپارتمـا «و » مطالعات فرهنگي آلماني«به » ادبيات آلماني

هايي بشـوند كـه بيشـتر بـه     ، عناوين ملي در نهايت نمايشگر رشته»مطالعات فرانسوي«
هاي ادبيات ملي به سوي لحاظ فكري با يكديگر ارتباط دارند و همان طور كه دپارتمان

كه  يابند، ادبيات تطبيقي نقش ويژه و متمايزي پيدا خواهد كرد. با اينفرهنگ گرايش مي
اين ميزان از وسعت، در نتيجة گسترش مطالعات ادبي و تبديل آن به مطالعات فرهنگـي  
فراهم شده است، ادبيات تطبيقي اصلاً اصراري ندارد كـه ايـن حـوزه را تنهـا بـه خـود       

ترين ابعاد تواند همانند جايگاه مطالعات ادبي در گستردهمنحصر كند. ادبيات تطبيقي مي
 ـ   خود، كه همانا مطالعة دسـت  ه ادبيات به مثابة يك پديدة فراملي است، هـويتي تـازه ب

شود كه ادبيات تطبيقـي هـويتي   ها در نهايت موجب ميآورد. تمركززدايي از ساير رشته
. ادبيات تطبيقي، به عنوان عرصة مطالعة ادبيات به طور كلـي،  1شاخص و ارزشمند بيايد

  تواند كانوني براي بوطيقا هم باشد.مي
هاي ادبيات تطبيقي بايد از مطالعة ادبيـات  بدان معنا نيست كه اعضاي دپارتماناين امر 

هايي كه ادبيات تنهـا در حاشـية آن   هاي فرهنگي يا پيگيري طرحدر ارتباط با ساير فعاليت
گرايان، مثل هميشه، در هركجـا كـه شـرايط    تطبيق قرار دارد يا از آن دور است، منع شوند.

شناسـانه و نظـري در حـوزة علـوم انسـاني      هاي روشرين پيشرفتتاقتضا كند، در جالب
شركت خواهند داشت. از آنجا كه ادبيات نه يـك نـوع طبيعـي بلكـه سـاختاري تـاريخي       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Jonathan Culler, ‘Comparative Literature, at last,’ in Comparative Literature in the Age of Multiculturalism, 
pp. 117–121. 
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ناپذير بلكه ضروري است اما، ها نه فقط اجتناباست، مطالعة آن در ارتباط با ساير گفتمان
اصلي ادبيات تطبيقي مطالعـة ادبيـات   هاي علوم انساني، مسئوليت برخلاف ديگر دپارتمان

هاي مختلفي به آن دست يابد. بحـث مـن آن بـود كـه ادبيـات      تواند با روشاست كه مي
تطبيقي بايد پذيراي امكانات متفاوتي باشد كه در روند تكامل مطالعـات ادبـي و فرهنگـي    

اي ان پديـده كه ادبيات تطبيقي جايگاه مطالعـة ادبيـات بـه عنـو    اند، از جمله آنايجاد شده
فراملي است. اما اين بحث حاميان چنداني نداشت و همچنان بر سر اين مسئله كه ادبيـات  
تطبيقي چگونه بايد باشد، به اندازة هر زمان ديگر، جدال و مشاجره است. تنها موردي كـه  
همه بر آن توافق داريم اين است كه ادبيـات تطبيقـي بـه واسـطة ماهيـت خـود بـدل بـه         

هاي كاملاً متفاوت علوم انساني بـا يكـديگر رقابـت    است كه در آن قابليت جايگاهي شده
زده بلكـه بنـا بـه ماهيـت     كنند. [به اين ترتيب] ادبيات تطبيقي نه فقط يك رشتة بحرانمي

تـا حـدي از    1994خود، محل بحران است. البته اين نكته درخور توجه است كه از سـال  
كـه در  شده بود، كاسته شده است. با وجـود آن  وارد مفهوم ادبيات بهانتقادات شديدي كه 

ادبيات در ادبيات تطبيقـي نقـش مركـزي داشـت، در گـزارش سـال        ،1993گزارش سال 
توانـد  برانگيزي نبود. دليل ايـن امـر مـي    ، جايگاه ادبيات ديگر چندان موضوع بحث2004

ة اين موضوع باشـد  پيروزي مدافعان مطالعات فرهنگي و در نتيجه عدم نياز به بحث دربار
رود كه از بيرون رانده شـدن ادبيـات   اما در اين صورت از حاميان مطالعات ادبي انتظار مي
رسد ايـن اتفـاق نيفتـاده اسـت. هـان      از حوزة ادبيات تطبيقي ناراضي باشند كه به نظر مي

ا دانـد، مركزيـت ادبيـات ر   مي» هايي به كمك ادبياتمقايسه«ساوسي كه ادبيات تطبيقي را 
پندارد، به اين معنا كه ادبيات تطبيقي شامل خوانش انواع مختلفي از متون اسـت  محرز مي

اي كه شامل هاي ادبيات تطبيقيتوان گفت از آنجا كه اعتبار طرح مي». خوانشي ادبي«ولي 
ادبيات نيستند، تثبيت شده است، مركزيت ادبيات ديگر مثل قبل مورد بحـث نيسـت مگـر    

شواهدي وجود دارد كـه نتيجـة گـزارش     ،ه عقب برگردانيم! به اعتقاد منپاندول زمان را ب
توان ديد كه مبحـث زيباشناسـي در علـوم    كنند: مثلاً به وضوح مي را تأييد مي 2004سال 

شـد!   گيرد، مبحثي كه تا مدتي مهمل محسوب ميانساني بيش از پيش مورد توجه قرار مي
ادبيـات تطبيقـي صـورت گرفـت و      وجوي بسـيار گسـتردة شـغلي در حـوزة     يك جست
هاي فراوانـي از سـوي داوطلبـاني كـه در زمينـة مطالعـات پسااسـتعماري كـار         تقاضانامه
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وجـو بـا شـگفتي متوجـه شـدم كـه حتـي         كردند دريافت شد. در جريان ايـن جسـت   مي
هايي كه بر مسائل اجتماعي و سياسي متمركزنـد و اصـلاً نيـازي بـه بحـث دربـارة        رساله

انـد. ايـن    زبـان اختصـاص داده  نويسـان انگليسـي  ند نيز چند بخشي را به رمانادبيات ندار
زبان در حـال  نويسان انگليسياي متشكل از رمان داد كه مرجع مقتدر تازهمي موضوع نشان

. اين 5و ديگران 4، كوتسي3، والكات2به ، آچه1نويساني چون رشديگيري است؛ رمان شكل
اي نادرست هم خوانده شوند بازهم نقش ادبيات رراً به شيوهروزها، حتي اگر آثار ادبي مك

در حوزة ادبيات تطبيقي نقشي قاطع است. آنچـه از جسـتارهاي متفـاوت گـزارش سـال      
آيد مسئلة غلبه داشتن مطالعات ادبي يا مطالعات فرهنگي نيسـت بلكـه بحـث    برمي 2004

ت. من بر روي ايـن اصـطلاح   اس »ادبيات جهان«دربارة چگونگي ارتباط ادبيات تطبيقي با 
هـاي جهـان نيسـت بلكـه     كنم زيرا موضوع موردنظر ما لزوم مطالعة تمام ادبياتتأكيد مي

است، » ادبيات جهان«گيري هاي ادبيات تطبيقي ايالات متحده در شكل سهم همة دپارتمان
شـود (گمـان   همان طور كه به طور كاملاً مشخص در دروس ادبيات جهان نيز ديـده مـي  

  هاي متفاوتي مطرح شده است).كنم اين موضوع در كشورهاي ديگر به روشمي
كنـد. در ايـن فضـاي    بحث از ادبيات جهان مشكل قابليـت مقايسـه را تشـديد مـي    

كند؟ ظـاهراً در دروس  شدة جديد، چه چيزي كنار هم گذاشتن متون را موجه ميجهاني
آورد، اصـل مقايسـه بـر پايـة     مـي  ادبيات جهان كه آثار بزرگي را از سراسر دنيا گرد هم
نظيـر بيـل ريـدينگز از    گر تحليل بيبرتري نهاده شده است كه حداقل به نظر من تداعي

الگويي از يك دانشگاه مدرن  6ست. كانتهادانشگاهي در ويرانهدر كتاب » انشگاه برتر«
ردَ، سـازماندهي و     كند كه بر اساس آرمان منحصربهارائه مي اداره  فردي، يعنـي اصـل خـ

هاي آلماني فرهنگ را جايگزين خرد كردند كه وظيفـة   و ايدئاليست 7شود. هومبولت مي
هـاي  دوجانبة تحقيق و تدريس، و توليد و القاي خودشناسي ملي را در كـانون فعاليـت  

دانشگاهي كه ـ » دانشگاه فرهنگي«بناي الگوي داد. اما در حال حاضر سنگدانشگاه قرار مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rushdie  
2. Achebe  
3. Walcott  
4. Coetzee 
5. See David Damrosch, ‘World Literature in a Postcanonical, Hypercanonical Age,’ in Comparative 
Literature in an Era of Globalization, pp. 122–133. 
6. Kant 
7. Humboldt 
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در  ـاست كه تحت نفوذ فرهنگ ملي باشـند    افرادي فرهيخته و شهروندانياش توليد وظيفه
هـيچ يـك از مـا بـه راسـتي      «نويسد كه امروزه ريدينگز مي جهان غرب فرو ريخته است.

بداند؛ همان نمونة يك انسـان فرهيختـه كـه    » داستان دانشگاه«تواند خود را قهرمان نمي
وجود آورد... داستان بـزرگ دانشـگاه كـه بـر     كوشد تا آن را به روز ميكل سيستم شبانه

دسـت  محور توليد يك انسان آزاد و خردمند متمركز بود، ديگر براي ما بـه سـهولت بـه   
اي كرديم كه مطالعة ادبيات تطبيقي افراد بسيار فرهيختـه . ما هم قبلاً تصور مي1»آيدنمي

روپـايي تسـلط كامـل    هـاي ا كند كه بر ادبيـات را تربيت مي 3يا آورباخ 2چون كورتيوس
هـاي مختلفـي تخصصـي شـده     دارند اما امروزه اين مبحث به قدري گسترده و به شكل

تـوان  هاي بارزي نيست. بهترين حالتي كـه مـي  است كه ديگر امكان وجود چنين نمونه
هاي اطلاعاتي كـاملاً   و دامنه ها علاقهدستي است كه گرايان چيرهتصور كرد وجود تطبيق

تواند به شكل خاص خود نخبـه باشـد. بـدين    دارند و هر يك از آنها مي متفاوتي با هم
 دهد.مي» دانشگاه برتر«جاي خود را به » دانشگاه فرهنگ«ترتيب 

كه به عنوان » برتري«در ادبيات تطبيقي و » قابليت مقايسه«من به بررسي رابطة ميان  
م. بـه عقيـدة ريـدينگز، نكتـة     منـد رود، علاقهبه كار مي» دانشگاه برتر«مبناي مقايسه در 

اين است كه اين واژه معناي خاصي ندارد (و نياز به هيچ توافـق  » برتري«اصلي در باب 
. از اين نظر، اين واژه شـبيه بـه حاكميـت پـول     4نظري دربارة چيستي مفهوم آن نيست)

است كه مفهوم خاصي ندارد و از آن براي نشان دادن قابليـت مقايسـه و ابـزار كنترلـي     
نبود يـك مرجـع خـاص باعـث     «نويسد: باره ميشود. ريدينگز در اينداري استفاده ميا

هـايي كـه بـا يكـديگر      به عنوان يك اصـل بـراي ترجمـة گـويش     “برتري”شود كه  مي
دهـد تـا   اين امكـان را بـه مـا مـي    » برتري«. ايدة 5»هاي اساسي دارند، به كار رود تفاوت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Readings, The University in Ruins, p. 9. 
2. Curtius 
3. Auerbach 

نوشت من توانستم مثالي را از خدمات حمل و نقـل دپارتمـان كورنـل بـراي او فـراهم كـنم (دربـارة        ريدينگز كتاب خود را مي . هنگامي كه4
گرفته بود، هرچند دليل اين موفقيت (يا بـه تعبيـر   » برتر«ايِ خود، جايزة ها و پاركينگ محوطة دانشگاه), كه از سازمان حرفهمسئوليت اتوبوس

استفاده از فضاهاي پارك در محوطة دانشگاه به سبب افزايش روزافزون هزينة پـارك و حـذف    ) ترجيح دانشگاهيان به عدم»كاهش تقاضا«آنها 
بايسـت بـه چيـزي كـاملاً متضـاد تعلـق        فضاي پارك مناسب بود. ولي تصورش چندان غيرممكن نيست كه برتري در ايـن حـوزه قاعـدتاً مـي    

ضايت كاركنان دانشگاه با تسهيل امكان پارك در داخل محوطة دانشگاه اطلاق شود، كه البته بـه نظـر   توانست به افزايش رگرفت: برتري مي مي
 من چندان مطلوب نيست.

5. Readings, The University In Ruins, p. 24. 
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هـا و نتـايج خـود    سـاختار يـا عملكـرد و داده    مفاهيم متعددي را كه اشتراكات كمي در
ايـن  » برتري«دارند، با يكديگر مقايسه كنيم. اما اين فقط نيمي از فوايد اداري آن است. 

كـه معلمـان،   هـاي فـراوان دربـارة ايـن    كند كه از بحـث و جـدل  امكان را هم فراهم مي
يم. همه بايد بـراي  دانشجويان و مديران موظف به انجام چه كارهايي هستند، اجتناب كن

ارائـه داد. رابطـة ميـان    » برتـري «بكوشند، به هر مفهومي كه بتوان از » برتري«رسيدن به 
مطـرح  » برتـري «اي كـه در اصـل   يـت مقايسـه  لقابليت مقايسه در ادبيات تطبيقـي و قاب 

شود چيست؟ قابليت مقايسه در اصل برتري با يك نظر اجمـالي شـامل مشخصـات     مي
. آزادي 2گونـه نيسـت.   شود كه معناي خاص دارد اما در واقع اينمي . ادعا1زير است: 

دهيـد ديگـر   دهد (مادامي كه كاري را به بهترين نحو انجام ميها ميفراواني به دپارتمان
  كنيد). اين آزادي براي كارايي اداري بسـيار مهـم اسـت،   كند كه چه كاري مي فرقي نمي

ر نهايت، سازوكاري است براي كاهش يا حذف كه اين اصل، د. مشخصة آخر اين3ولي 
رسـند. قابليـت مقايسـه در    هايي كه با اين معيار به سـرانجامي نمـي  آن دسته از فعاليت

 سنجيده شود؟ » برتري«تواند با قابليت مقايسه در ادبيات تطبيقي چگونه مي

يا يك  هاي ميان يك متنيعني اين حقيقت كه معنا در تفاوتـ   ماهيت بينامتني معنا
شود كـه مطالعـة ادبـي اساسـاً و     باعث مي ـگفتمان با متن يا گفتماني ديگر نهفته است  

كنـد كـه در آن قابليـت    ماهيتاً تطبيقي باشد اما در عين حال شرايطي را هـم ايجـاد مـي   
مقايسه وابسته به يك نظام فرهنگي است، وابسته بـه يـك عرصـة كلـي كـه مقايسـه را       

متن وابسته به رابطة آن با ساير متون در يك بافت فرهنگـي   كند. معناي يكتضمين مي
دهنـدة علـت تمايـل زيـاد     مثلاً فرهنگ اروپاي غربي. اين موضوع تا حدي نشان ،است

تـري از يـك   ادبيات تطبيقي به غربي و اروپايي مانـدن اسـت. هرچـه درك موشـكافانه    
شـود  غربـي دشـوارتر مـي   گفتمان داشته باشيم به همان اندازه مقايسة متون غربي و غير

چراكه معنا و هويت هر يك از اين متون وابسته به جايگـاه آن در يـك نظـام گفتمـاني     
پـذيري متعـارف را موهـوم يـا     هاي گفتماني كاملاً متفاوت كه اصـل تطبيـق  است، نظام

زمينة پسااستعماري عمومي كه تـا حـد    دانند. شناسايي يك پسكننده ميكم گمراهدست
هـاي اخيـر در ادبيـات تطبيقـي را     أثير نظرية پسااستعماري است، فعاليتزيادي تحت ت

  شود.پذير ميپذيري امكانزمينة عمومي است كه تطبيق ميسر ساخته است. در اين پس
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تواند ادبيات تطبيقي را از يـك رشـتة اروپـامحور بـه     پذيري ميپس كدام نوع تطبيق
جدي وجود دارد. از يك سو، بر طبق  يجا مشكلتر مبدل كند؟ در اينيك رشتة جهاني

اي را در رشتة خود ايجـاد  هايي كه معيار و ضابطهنظر ناتالي ملاس، آن دسته از مقايسه
شوند. هر اثـري كـه بـا ايـن      گذاري آثار تبديل مي كنند سپس به محملي براي ارزشمي

ذاشـته  موازين سازگار باشد ارزشمند است و آثاري كـه ناهمسـو بـا آن باشـند كنـار گ     
پذيري، بـه جـاي   شوند. بدين ترتيب، اين نوع مقايسه، يا همان اصل و اساس تطبيق مي

هـاي فرهنگـي، بيشـتر باعـث محدودشـدن و      فراهم كردن امكانات تازه در زمينة ارزش
كوشيم از تحميـل معيارهـاي   . اما از سوي ديگر، زماني كه مي1شودانحصارگرايي آن مي

ت در معرض آسيب ديگري قرار بگيريم كـه ريـدينگز   مشخص اجتناب كنيم، ممكن اس
محتوا هسـتند تـا   بي وكند: زماني كه معيارها غيرارجاعي مطرح مي» برتري«در توصيف 

هيچ الزامي را تحميل نكنند ولي در نهايت به جاي سازوكاري منطقي منجر به برقـراري  
ادبيات جهان اين است شوند و مسلماً خطر مĤبانه براي كنترل و نظارت ميروشي اداري

كند و توجهي به معيارهـاي ويـژه و عوامـل    شود انتخاب ميكه آنچه را برتر قلمداد مي
تواند بر روند گزينش تأثيرگذار باشد، ندارد. جورج ويليام سـويفت  ايدئولوژيكي كه مي
توانـد راهنمـاي مـا در ايـن      كه بحق مـي 	،در بستري بدون بستر العادةترو در كتاب فوق

 امريكـا ة يت ـساز و البتـه ناشناسـي را در تـاريخ مدرن   يط باشد، نقطة عطف سرنوشتشرا
نـزاع  ، مجـري برنامـة   2هنگامي كه مـردي بـه نـام ريچـارد داوسـون     «كند: شناسايي مي
كنندگان خواست كه نتيجة نظرسنجي از صد نفر دربارة ميانگين قد ، از شركتخانوادگي

ها چه گمـاني دربـارة   ها چه بود. آنكه نظر آن را حدس بزنند. حدس بزنيد امريكازنان 
هم در واقع همـان حـدس معلمـان اسـت     » ادبيات جهان«. آيا 3»ميانگين قد زنان زدند؟

  گيرند؟دربارة آثاري كه ديگران آنها را مهم و ماندگار در نظر مي
ن كنـد كـه متـو   آلي را ايجاد ميمشكل مقايسه اين است كه احتمالاً معيار يا نوع ايده

گرايان از اين نتيجة بـديهي  كنند. امروزه تطبيق شونده در آن نقش متغير را ايفا مي مقايسه
سنجش متون يك فرهنگ براساس معيارهايي كه خـارج از آن فرهنـگ اسـت اجتنـاب     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Natalie Melas, ‘Versions of Incommensurability,’ World Literature Today 69:2 (Spring 1995), 331. 
2. Richard Dawson 
3. George W. S. Trow, In the Context of No Context (Boston: Little Brown, 1981), p. 58. 
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پـذيري را بـه كـار ببـريم كـه هـيچ       كنيم اصل تطبيقكنند. اما هر چه بيشتر سعي ميمي
شويم. آنجا كه گرفتار مي» دانشگاه برتر«به همان شرايط محتواي مشخصي ندارد، بيشتر 

تواند به هر كاري كه دوسـت دارد  اي براي محتوا وجود ندارد (دپارتمان شما ميدغدغه
كه آن را به بهترين نحو ممكن انجام دهـد) ايـن امـر نهايتـاً فقـط      بپردازد مشروط بر آن

لارانه و نـه اصـول آكادميـك و    سـا شود براي كنترل بر مبنـاي اصـول ديـوان   محملي مي
 منطقي.

معيارهاي ژانـري  ـ   اي كه بر مبناي معيارها يا الگوهاي منطقي باشدپذيريمزيت تطبيق
محتواي  هايي مخالف اصول بي اين است كه اين معيارها به شيوهـ    يا موضوعي يا تاريخي

حـل آن اسـت كـه    گيرنـد. بنـابراين، يـك راه   قرار مـي  مĤبانه مورد تحقيق و بررسياداري
كه ظاهراً متضمن يك مقايسه هسـتند، بـا دقـت مشـخص     ، ها و اصولي رابكوشيم فرضيه

ها ديگر بديهي نخواهند بود. يك الگـوي مناسـب   كنيم. به اين ترتيب، اين اصول و فرضيه
باشد: نقطـة شـروعي كـه    » نقطة شروع«تواند برداشت اريش آورباخ از مفهوم در اينجا مي

ا به مثابة جايگاهي خارجي براي برتري و سروري يافتن قلمداد كـرد بلكـه   توان آن رنمي
گر يا نظرگاه نسبي نسبتاً مرتفعي دانست كه بـه منتقـد ايـن امكـان را     توان آن را كنترلمي
دهد تا بتواند موضوعات فرهنگي متعدد را در كنار هم قـرار دهـد. بـه گفتـة آوربـاخ،      مي

سو واقعي و دقيق بودن و از سوي ديگر قابليـت   مشخصة يك نقطة شروع خوب از يك«
تواند يك موضوع، يـك اسـتعاره،   . اين نقطة شروع مي1»گريزانة آن استپرتوافكني كانون

 جزئيات، يك مسئلة ساختاري يـا يـك كـاركرد فرهنگـي مشـخص باشـد. يـك مقايسـة        
م شـود، مـانع   هايي خودسرانه يا احتمـالي انجـا  فرهنگي كه براساس پيوند ميان قاعده ميان

انجام يك مقايسة اسـتاندارد و مطلـوب اسـت، مثـل مقايسـة آثـاري كـه حـرف اول نـام          
ــاري كــه شــمارة آنهــا در فــلان فهرســت   » ب«خــانوادگي نويسندگانشــان  ــا آث اســت ي

پذير است. البته بايد اذعان كنم كه ايـن مسـلماً آن چيـزي    بخش 13شناختي بر عدد  كتاب
و نيـز راه حلـي عمـومي يـا اصـولي بـراي مسـئلة        نيست كـه آوربـاخ در ذهـن داشـت     

 انـداز تطبيـق را بـر اسـاس    آيد. امكان ديگر اين است كه چشـم پذيري به شمار نمي تطبيق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Erich Auerbach, ‘Philology and Weltliteratur’, Centennial Review 13:1 (Winter 1969), 15.  
 زير هستم:اين ارجاع را مديون بحث شورانگيز ديويد شيوني مور در مقالة 

David Chioni Moore, ‘Comparative Literature to Weltkulturwissenschaft: Remedying a Failed 
Transition’ (Southern Comparative Literature Association meeting, October, 1994). 
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انـداز تطبيـق را در سـطح    كه چشـم هاي جغرافيايي يا تاريخي بنا كنيم: به جاي اين جنبه
اروپايي از منظر افريقـا  هاي توانيم مثلاً بر ارزش مقايسة ادبياتجهان فرض بگيريم، مي

شان با توليدات فرهنگي مرتبط با يك نكتة خـاص افريقـايي تأكيـد كـرد. ايـن       و رابطه
كنند، بازهم بهتر هاي شروع اگرچه محقق را مكلف به رعايت معيارها و اصولي مينقطه

الفارق بودن مقايسه هراس داشته باشيم. به عقيدة من، خطـر اصـلي    از آن است كه از مع
هايشان اصول و معيارهايي مـبهم  كه مقايسهگران از اين نگران باشند ن است كه تطبيقاي

شدن مقايسات ميـدان  محتوا و نامشخص را تحميل كنند. اين نگراني و ترس به پوچ و بي
كه مـديران بـراي تنظـيم و    » برتري«دهد. مقابله با اين نگراني به اندازة مقابله با مفهوم  مي

كنند، دشـوار اسـت. در گـزارش    يي از آن استفاده ميامريكاهاي  دانشگاه ساماندهي مجدد
به عنوان مسـئلة اصـلي   » ادبيات جهان«، موضوع امريكاانجمن ادبيات تطبيقي  2004سال 

كننـدگان و مخالفشـان بـه طـور جـدي      شود. گروهي از شـركت ادبيات تطبيقي مطرح مي
بـه   1تعبيري كه جـلال قـادر   ـ» يات جهانساختار انتزاعي ادب«ها و مشكلات دربارة مزيت

. اتهام مسلماً اين است كه ادبيات جهان از منظـر يـك قـدرت    2اند بحث كردهـ   بردكار مي
ريزي شده است و متون منتخب خود را بر اساس قواعدي كـه خـودش   جويانه پايهسيطره

ي دهنـدة نـوع   پـذيرد و ايـن امـر نشـان    وضع كـرده اسـت بـراي تركيـب و مقايسـه مـي      
هاي مختلف را اسـتعمار و  فرهنگ سازي جهانيامريكااست كه در آن  3دونالديزاسيون مك
اسـتفادة ابـزاري از    كنـد. جـلال قـادر خطـر    ها را با كمي رنگ و بوي محلي ارائه مـي آن

كند. ادبيات جهان را به عنوان اسباب سلطة استعمار نو و تملكي امپرياليستي گوشزد مي
همچون درسـي   5ضمن توصيف درس ادبيات جهان در دانشگاه ييل ، 4البته كيتي ترامپنر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Djelal Kadir  

، كـه هـر دو در   »يـك ديـدگاه ژئـوپليتيكي   «و كيتي ترامپنر در مقالـة  » فراكانونيادبيات جهان در دورة پساكانوني و «. ديويد دمراش در مقالة 2
و  منتخب ادبيـات جهـان  به چاپ رسيدند، استادانه از آموزش ادبيات جهان دفاع كردند. دمراش سردبير مجموعة ارزشمند  2004گزارش سال 

مـن  «). نكاتي را كه هان ساوسي و اميلي اپتـر در مقالـة   2003ن، است (پرينستون: چاپ دانشگاه پرينستو ادبيات جهان چيست؟نويسندة كتاب 
ادبيـات تطبيقـي در عصـر    «مطـرح كردنـد، جـلال قـادر در مقالـة      » چندان به ادبيات تطبيقي باور ندارم: فن شعر جهاني و مقايسة ژئوپوليتيكي

 گيري كرد.به چاپ رسيد، با جديت پي ادبيات تطبيقي در عصر جهاني شدن، كه در كتاب »تروريسم
به كـار بـرد. او در    مك دونالديزاسيون جامعه مريكايي، آن را در كتابي با عنواناشناس اصطلاحي است كه نخستين بار جورج ريتزر، جامعه .3

سازي مجـدد   فود است. مك دونالديزاسيون به معناي مفهوم هاي يك رستوران فستدهد كه فرهنگ چگونه داراي ويژگيتوضيح مياين كتاب 
 م. .روابط اجتماعي و حركت از سنت به سمت الگوهاي تفكر عقلاني و مديريت علمي است

4. Katie Trumpener  
5. Yale 
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گرفته بر مبناي تفكر فراوان و كارداني بسيار استادان ايـن دانشـگاه، بـه ايـن نكتـه       شكل
شناسانه يا محور، زيباييتوانيم نسبت به متون جهاني نگرشي موضوعپردازد كه ما مي مي

ر درسي با طراحي درسـت، بـر مسـائلي مـثلاً     متأثر از مسائل فرهنگي نداشته باشيم و د
كشي متمركـز  و نسل عام، رعب و وحشتمانند خشونت بنيادين، اخلاق كشمكش، قتل

وكنارهـاي   الهـي ادبيـات در تغييـرات ايـدئولوژيكي و گوشـه      شويم، يـا بـر نقـش شـبه    
 ـ  هايي به وجود مي هاي تاريخي، كه تحولات و همگرايي بحران ر آورد. در كنار تمركـز ب

هـاي  منـدي، تكنيـك  توان بر مسائل مربوط به ژانر، زمانهاي مهم، ميتعدادي از روايت
شود كـه ايـن درس   نيز توجه كرد. اين كار مانع از آن مي 1روايي، خودآگاهي، و ديدگاه

به يك نمونة امپرياليستي با رنگ و بوي موضوعات محلي تبديل شود. بايد اين نكتـه را  
د نقش ما در روشن كـردن اهميـت ادبيـات جهـان بـراي تمـام       هم اضافه كنم كه هرچن

دانشـجويان سـابق و كنـوني اهميـت دارد بـا ايـن حـال، ادبيـات جهـان فقـط سـاختة            
 La républiqueهــاي ادبيــات تطبيقــي نيســت. پاســكال كــازانوا در كتــاب  دپارتمــان

mondiale des lettres  شده است ترجمه  جمهوري جهاني ادبياتكه به تازگي با عنوان
دانـد  هاي گفتماني يا نظامي از قدرت/ دانش مياي از كنشنظام ادبي جهان را مجموعه

، جـايزه و  هايي چون نقد و بررسي، ترجمهكه آثار ادبي از سراسر جهان در آن به شكل
ها در اين نظام از حاشـية   اقتباس سينمايي با هم تعامل دارند. بسياري از ابداع و نوآوري

شود و مراكز متعددي (به عقيدة كازانوا، پاريس در اين مـورد ويـژه اسـت)    يآن ناشي م
كـه بـه دليـل    گرايـان پـيش از آن   . از ايـن رو، مـا تطبيـق   2شناسندآنها را به رسميت مي

، »ادبيات جهـان « هاي جهان و تبديل آنها بهسازي نادرست و امپرياليستي ادبيات همسان
خودمان بكنيم بايد به خـاطر داشـته باشـيم كـه     زمان و انرژي زيادي را صرف شماتت 

ها پيش از اين هم در جهان ادبيات اتفاق افتاده است. ما هـم اگـر    چنين روندي از مدت
توانيم مانند كازانوا از منظر انتقادي به نظام جهاني ادبيات بپردازيم. پذيرفتن بخواهيم مي
دة آن باشـيم. مـن شخصـاً    تر از آن اسـت كـه سـازن   مناسب» ادبيات جهان«نقش منتقد 
ديـدگاه  «هـاي نهـايي   ام امـا پرسـش  اندازي و تدريس ادبيـات جهـان نبـوده   طرفدار راه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. perspective: كند) و ديدگاه (كسي كه وقايع و اصطلاحي در روايت شناسي است. ژرار ژنت ميان دو اصطلاح صدا (كسي كه روايت مي

  ، تفاوت قائل شده است.شود)ها از چشم او ديده ميموقعيت
2. Pascale Casanova, The World Republic of Letters (Cambridge: Harvard University Press, 2004). 
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اي  ادبيات جهان از برخي جهات برنامـه «بينم:  كننده ميكيتي ترامپنر را قانع» ژئوپوليتيك
كننده و شايد حتي غيرممكن است. اما اگر ما به آن نپردازيم پس چه كسـي بـه    مرعوب

». ن خواهد پرداخت؟ اگر اكنون مشغول آن نشويم پس چه زماني بايد به آن بپـردازيم؟ آ
بـه هـيچ    امريكـا شويم؟ درست است كه » ادبيات جهان«چرا نبايد اكنون مشغول برنامة 

تواند مدعي بررسي خردمندانة گنجينة فرهنـگ جهـاني باشـد بـا ايـن حـال       شكل نمي
هـاي جديـد   است تا تلاش كنيم بفهمـيم نسـل  عملكرد نادرست ما در جهان دليل كافي 

هـايي   هاي خارجي آگاهي هاي توليدات برخي فرهنگيي از پيچيدگيامريكادانشجويان 
الاتي نظـري در رابطـه بـا    ؤتـوانيم س ـ دارند. در تحقيق در حـوزة ادبيـات تطبيقـي مـي    

وجـه  رويكردهاي ممكن نسبت به ادبيات جهان و نقاط مثبت و منفي آنها را در مركـز ت 
قرار دهيم اما با اين حال ادبيات تطبيقي بيشتر يك طرح آموزشي اسـت تـا يـك طـرح     

اي نزديك ماهيت رشتة ادبيات تطبيقي در ايالات متحـده تـا   تحقيقاتي. احتمالاً در آينده
حدودي با مسئلة ادبيات جهان تعريف خواهد شد اما سـاير خصوصـياتي كـه افـراد را     

د در تعيين ماهيت ادبيات تطبيقي در نظر گرفته شـوند و  كند هم بايجذب اين رشته مي
  نيست.» ادبيات جهان«كنم كه اين من فكر مي

به اعتقاد من، جذابيت اين رشته براي دانشجويان و استادان يا بـه تجربـة چنـدزباني    
وطني. افرادي كـه تجربـة يـك زنـدگي چندزبانـه و       وابسته است يا به طرز تفكر جهان

هـا را از  هـاي ديگـر، آن  شـوند چراكـه انتخـاب   گرا مـي اند، تطبيقشتهچندفرهنگي را دا
يي هـم كـه تجربـة    امريكـا گرايـان  كنـد. تطبيـق  امكاناتي كه در اختيار دارند محروم مي

يي منسوب نشوند و نيز بـه  امريكافكري كه به كوتهچندزبانه بودن را ندارند به خاطر آن
اند. علاقة ويژه اروپايي جذب اين رشته شده ي بههاها و فرهنگدليل علاقه به ساير زبان

ها هم در رابطه با زبان و فرهنگ خودي اسـت و هـم در   ها و فرهنگبه ساير زبان آنان
  ارتباط با مسائل نظري ناشي از مطالعات ادبي و فرهنگي فراملي.

هـاي  توانيم ادبيات جهان را مخزنـي از امكانـات، اشَـكال، موضـوعات و كـنش     مي
ني در نظر بگيريم. بـه عقيـدة مـن، ادبيـات تطبيقـي، بـه ويـژه در عصـر كنـوني،          گفتما
اي از ترين جايگاه براي مطالعة ادبيات به عنوان يك كنش گفتماني يـا مجموعـه   درست

ها و آيد كه به همة ادبياتپيش مي اما به ندرت امكانات فرمال و به تبع آن، بوطيقاست.
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هاي تطبيقي احتمالاً بـه   ؛ به همين دليل است كه طرحمند باشيمهاي جهان علاقه فرهنگ
هـا و  منـدي شوند كـه از يـك سـو متـأثر از دانـش، علاقـه      كشيده مي هايي هسمت علاق

تري ارتباط دارد كه ناشـي  هاي جداگانه است و از سوي ديگر با مسائل نظريِ كلي زبان
ات تطبيقي همواره به دنبال مان به متون گوناگون است. ادبياز تفكر و تأمل دربارة علاقه

گسترش حوزة پژوهش خـود بـوده اسـت، حتـي اگـر فقـط مسـئلة تعريـف و تـدقيق          
مان از طريق وجوه تمايزشان با سايرين را در نظـر بگيـريم. شـايد     هاي موردعلاقه پديده

بتوان گفت تمايل ادبيات تطبيقي به چنگ انداختن به موضوعاتي كه قبلاً خارج از ايـن  
وزه بوده دليل تاريخچة عجيب و غريب اين رشته اسـت. متمـايزترين مشخصـة ايـن     ح

رشته تركيب يك حركت تطبيقيِ جنبي با حركتي فراتطبيقي است و همين نكته ادبيـات  
بسـتري آزمايشـي بـراي    «، به 2004تطبيقي را، بنا به گفتة هان ساوسي در گزارش سال 

ين بازانديشي اتفاق بيفتـد بايـد آن را پيـروزي    كند. اگر ابدل مي» بازانديشي نظام دانش
شـود كـه   ادبيات تطبيقي به شمار آورد. البته به ندرت به ادبيات تطبيقي اجـازه داده مـي  

هـاي مـا   گونه رقم خورده اسـت كـه پيـروزي   خود را پيروز بداند. ظاهراً سرنوشت اين
  هايي بدون كاميابي باشند.موفقيت

 

 




